
 ی فਊی  کلاਗی وشپژ
 )183- 197ص(ص 71ياپي، شماره پ1396سال نوزدهم، شماره اول، بهار 

The Journal of Philosophical Theological Research (JPTR)
Vol.19, no.1, Spring 2017, Ser.no.71, ISSN: 1735-9791 (Pages: 183- 197) 

DOI: 10.22091/pfk.2017.843 
 

 

  

فاعليت  ةدربار يناس تحليل و بررسي نظر ابن
  اساس مباني وجود شناختي او تحريكي بر

  1زهره يوسفي منش

2حسين زمانيها
 

  )11/7/95؛ تاريخ پذيرش: 8/3/95(تاريخ دريافت مقاله: 

  چكيده
هاي موجود  كه عليت به معناي اعطاي وجود را از مقام فاعل پس از آن يناس ت كه ابنفاعل تحريكي تعبيري اس

وجـود   ةليكن تأملي دقيق در معنـا و نحـو   گيرد. يها به كار م منظور توجيه تأثيرات آن به ،كند در عالم طبيعت سلب مي
ز عوارض لاحـق بـوده و لـذا در    ، حركت ازجمله امور ممكن و ايناس حركت حاكي از اين است كه در نظام فكري ابن

فاعل طبيعي كه در ابتدا مفيد حركت فرض شده  بنابراينپيدايش خود نيازمند علت مستقلي است كه آن را ايجاد كند. 
گيـرد كـه    هـا شـكل مـي    شود. بر همـين اسـاس ايـن پرسـش     عنوان معطي الوجود مطرح مي بود، اكنون با اين توضيح به

ست؟ آيـا تفـاوتي   ا بخشد، به چه معنا شود فاعل طبيعي حركت مي ؟ و اينكه گفته ميبالاخره نقش فاعل طبيعي چيست
دهد عليت به معناي ايجاد حركت را منسـوب   اجازه مي يناس كه به ابن هستبين ايجاد حركت با ايجاد ساير موجودات 

علت ايجـادي و علـت تحريكـي،    در دو بخش  يناس به فاعل طبيعي بداند؟ در اين مقاله، پس از ارائه و تحليل موضع ابن
عنوان راهي براي حل اين  او به» ميل ةنظري«شود كه از  ، تلاش مييناس ضمن اشاره به تناقض ظاهري موجود در كلام ابن

  تناقض استفاده شود.
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  مقدمه
اسـلامي از   ةبشـر دارد، در ميـان فلاسـف    يشـة تاريخ اند ةانداز عليت كه قدمتي به ةمسئل

ارتبـاط   ةها با استفاده از ايـن اصـل بـه تبيـين نحـو      جايگاه والايي برخوردار است چراكه آن
در ايـن ميـان   . انـد  تـأثير او در عـالم هسـتي پرداختـه     ةخداوند بـا جهـان و حـوزه و محـدود    

؛ زيـرا او بـا اسـتفاده از اصـل تمـايز      سينا درخور اهميت و توجه است ابن يرنظ هاي كم تلاش
 را بنا نهاده كـه در آن  شناسي يمتافيزيكي ميان وجود و ماهيت، سنگ بناي جديدي از هست

موردتوجـه قـرار    -بـدون توجـه بـه غيـر خـودش     -هر موجودي زماني كه از حيـث ذاتـش  «
 طوسـي، ( »نيسـت  گونـه  يناست كه يا وجود براي آن ضرورت دارد يا ا يا گونه ، بهگيرد يم

واجـب و   ةدرواقع، نگاه وجودشناسانه به هستي و تقسيم موجود بـه دو دسـت   .)18ص ،1375
بـا   الـرئيس  يخكـه ش ـ  صـورت  يناساسي مباحث عليت او را رقم زده است. بد ةممكن، شاكل

از علـل و   يا وجـود اسـت، سلسـله    يـة اعتقاد به اينكه نياز هر ممكن معلولي به علتش در ناح
رده كه در آن هر موجود مافوق، علت براي موجودات مادون خود است معاليل را ترسيم ك

تنهـا   و در ابتداي اين سلسله وجود واجب تعالي يا همـان موجـود مـافوقي قـرار دارد كـه نـه      
  علل و معاليل اين سلسله است. ةمعلول نيست بلكه وجود محضي است كه علت براي هم

، آن را از مقام موجودات عالم داند يش مكه عليت را مساوي با ايجاد و آفرين يناس ابن
، آن را پـردازد  يايجاد موجودات م ـ ةو در مبحث فيض كه به تبيين نحو كند يطبيعت نفي م

او كـه   .)100الف، ص 1404 ،يناس (ابن خواند يفعل انحصاري واجب تعالي و عقول مجرد م
يـاد   هعنوان فاعـل الحرك ـ  ها با به تأثير موجودات طبيعت در يكديگر نيز التفات دارد، از آن

اما اگر سخنان شيخ در مبحث حركـت را مـورد موشـكافي قـرار دهـيم ايـن نكتـه        كند،  يم
ايـن پرسـش مطـرح     يجـه كه فعل فاعل تحريكي نيز از نوع ايجاد است. درنت شود يآشكار م

حلي بـراي رفـع تنـاقض ظـاهري      كه بالاخره نقش فاعل تحريكي چيست؟ و آيا راه شود يم
  وجود دارد؟ يناس حرف ابن موجود در

 ةفاعل تحريكي، سخنان او دربار دربارة يناس بر همين اساس، پيش از تحليل موضع ابن
علت (فاعل) ايجادي و دلايلي كه براي انكار وجود علـت (فاعـل) ايجـادي در     هاي يژگيو

ف او از . براي اين منظور ابتدا نگاهي كوتاه بـه تعري ـ كنيم يرا بررسي م كند يطبيعت ارائه م
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علت ايجادي را ازنظـر   هاي يژگيو سپس و اندازيم يجعل م ةمسئل ةعليت و موضع او دربار
  .گذرانيم يم

پيش از ورود به بحث، يادآوري اين نكته لازم است كه در طبيعـت انـواع گونـاگون    
ايـن مقالـه   ة هـا از عهـد   آن ةوجود دارد كه پـرداختن بـه هم ـ   يرعلميفاعل اعم از علمي و غ

يـا آن   يرعلمـي حاضر فقط در جهت تحليل نقـش فاعـل غ   ةست؛ بنابراين تلاش مقالخارج ا
بـرده    فلسفي از آن با عنـوان فاعـل بـالطبع نـام     يها قسمي از فاعل است كه در بعضي كتاب

  .شود يم

  جعل ةبه تعريف علت و مسئل يناس نگاه ابن
، بـا تأكيـد بـر ايـن     كنـد  يعلت و معلول ارائـه م ـ  ةتعاريفي كه از رابط ةدر هم يناس ابن

تبـع   و بـه  كنـد  يمعلول را افاضه م يازمطلب كه علت، موجود مستقلي است كه وجود موردن
وابسـته و نيازمنـد بـه علـت اسـت؛       اش يوجـود  ةاست كه از جنب يرمستقليمعلول موجود غ

 ،1980 ،يناس ـ (ابـن  كنـد  ياصلي اين رابطه معرفـي م ـ  ةعنوان مشخص عنصر وجود بخشي را به
  چنين است: نجاتبراي نمونه عبارت وي در كتاب  .)117ص ،1400و  51ص

يـا از   –بـه تماميـت رسـيده     اش نفسه يكه وجود ف شود يمبدأ به هر آن چيزي گفته م«
سـپس وجـود شـيئي ديگـر كـه بـه آن تقـوم دارد از آن         -ناحيه ذاتش يا از ناحيه غير ذاتش

  )518ص ،1379 ،يناس (ابن». شود يحاصل م
صـورت مسـتقل بـه مبحـث جعـل نپرداختـه اسـت؛ امـا          ، وي اگرچـه بـه  ايـن  علاوه بر

صورت پراكنده در برخي از آثارش مطرح كرده كـه حـاكي از آن اسـت     را به ييها عبارت
وجود است كه حقيقتاً مـورد   شود يعلت به معلول اعطاء م ةعليت آنچه از ناحي ةكه در رابط
علت بـه خـاطر   «كه  كند يتأكيد م ات شفاالهي. براي نمونه در موضعي از شود يجعل واقع م

كـه وجـود    تقدم، استغنا و وجوب سزاوارتر به وجود از معلول اسـت و وجـود مطلـق آنگـاه    
و مبدأ معطي اين حقيقت سـزاوارتر   گردد يآن شيء، حقيقي و حق م كند يشيئي را جعل م

كـه   كنـد  يم ـ ديگر بيان ييجا ) و در278ب، ص 1404،ينا س (ابن» به عينيت و حقيت است.
 ،يناس ـ (ابـن » حقيقت هر شيئي خصوصيت وجودي آن است كه بـرايش ثابـت شـده اسـت.    «

منظور تأكيد بر اين امر كه وجود به نحـو بسـيط مـورد     ) و در موضعي ديگر به11، ص1363
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نيسـت كـه موصـوف     يا گونه صفت وجود به«كه  كند ينه تأليفي، بيان م شود يجعل واقع م
يدايش آن باشد بلكه صفت (وجود) عامل پيدايش موصوف اسـت و  (ماهيت) بتواند سبب پ

آن  ةواسـط  صفتي (وجود) داراي ايـن خصوصـيت اسـت كـه تحقـق موصـوف بـه        چنين ينا
) و ازآنجاكه در 120، ص1386 ؛ به نقل از ذبيحي،293-288، صص1371 ،يناس (ابن» است.

 لا من شيء است؛ (ذبيحي،اين نظام فلسفي ايجاد و آفرينش موجودات به نحو ايجاد الشيء 
فـيض   يـة اين نوع از آفرينش و اعطاي وجـود از نظر  ةدر تبيين نحو يناس ) ابن440، ص1386

تا بناي عليت ايجادي و جعل بسيط وجود معناي صحيحي داشته باشد؛ و ما  گيرد يكمك م
  .پردازيم يبه توضيح آن م ينجادر ا

  فيض يةتحليل فاعليت ايجادي بر اساس نظر
فـيض منحصـراً در   : «گويـد  ير عبارتي از كتاب تعليقات در مورد فيض چنين مشيخ د

هـا]، بالـذات و بـه     ؛ زيرا صدور موجودات از او [آنرود يو عقول به كار م تعالي يمورد بار
باشد كه از غرضي ناشي شده باشد و صدورشـان   يا طريق لزوم است نه اينكه به خاطر اراده

داشته باشد، چنين فعلي شايسـته اسـت    اي يون اينكه منع يا سختها] دائمي است بد از او [آن
) او بـا اسـتعمال قيـد منحصـراً (انّمـا)،      100الـف، ص  1404 ،يناس (ابن» كه فيض ناميده شود.

كه داراي فعليت تام هسـتند  –و عقول مجرد  تعالي يانحصار اين نوع فعل را به مقام ذات بار
دليل اين انحصار را در مبحث عنايت  يناس . ابنرساند يم -و غرضي زائد بر ذات خود ندارند

) علـم  16(همـان، ص  -دانـد  يكه آن را ايجاد اشياء به بهترين وجه ممكن از جهت نظام م ـ-
  :داند يواجب تعالي و عقول به نظام احسن وجود م

اسـت و واجـب اسـت كـه      ها يهست ةعنايت، احاطه و شمول علم واجب تعالي بر هم«
گر گردد؛ و چنين نظامي معلـول   بق با آن باشند تا به نيكوترين نظامي جلوهمطا ها يهست ةهم

حـق بـه نيكـوترين     ةبا دريافـت شـد   ها يذات واجب تعالي و شمول دانش اوست. پس هست
اراده و خواسـتني از طـرف واجـب     يـزة نظامي مطابقت دارند و در پيدايش نظـام احسـن انگ  

چگـونگي درسـتي در ترتيـب هسـتي يـافتن       تعالي نبوده است. پس دانش واجب تعـالي بـه  
». اسـت  ها يدر تمام هست يتعال افاضه و سبب فيضان خيرات از جانب حق ةهمگان، سرچشم

  )400، ص1390 (ملكشاهي،
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الواحــد، صــدور بــيش از يــك واحــد از ذات  ةالبتــه بــه دليــل اينكــه بــر اســاس قاعــد
و تـا   شود ياز عقل اول شروع م آنان ةبعد، عقول كه سلسل ةجايز نيست، در مرتب تعالي يبار

با تعقل جهات مختلف ذاتشان منشأ ايجاد عالم و كثرات موجود در  يابد، يعقل دهم ادامه م
  .)310-309، صص1377 (نصر، شوند يآن م

كه وي داشـتن علـم عنـايي را     شود يچنين استنباط م يناس بنابراين، از فحواي كلام ابن
جسماني را كه بـه دليـل همراهـي بـا مـاده       يها و فاعل داند يشرط لازم در عليت ايجادي م
  .داند يمزبور خارج م ي يرهفاقد چنين علمي هستند از دا

، قائـل بـه معيـت    دانـد  ياين، وي كه افاضه را امري پيوسته و بدون انقطاع م ـ علاوه بر
دائمي علت و معلول است و عليت امور جسماني را به دليل عدم پيروي از چنين شـرطي، از  

هـا را بـه    همچنان كه عليت آن 1.)135الف، ص 1404 ،يناس (ابن داند يوع عليت ايجادي نمن
نظـام طـولي علّـي و     ةو در سلسـل –يكسـاني هسـتند    ةلحاظ وجودي در مرتب اين دليل كه از
  .شود يمنكر م -گيرند يمعلولي قرار نم

ي وضع خاصـي ميـان   با بيان اينكه تأثيرات اجسام منوط به برقرار يناس ، ابنيتنها و در
هـا را   ها با معلولاتشان است، ضمن انكار عليـت يـك جسـم در ايجـاد جسـم ديگـر، آن       آن

موجـودات عـالم طبيعـت     ةهم ةكه زمينه را براي افاض كند يمعدي معرفي م يها صرفاً علت
  .)237، ص1375 (طوسي، سازند يعقل فعال فراهم م يةاعم از جواهر و اعراض از ناح

در پرتو چنين نگاهي است كه وي علت فاعلي را به دو قسم فاعل الهي  از همين رو و
و فاعل الهي را مبـدأ وجـود و فاعـل طبيعـي را مفيـد حركـت        كند يو فاعل طبيعي تقسيم م

 ،يناس ـ (ابـن  كند يو عامل خروج شيء از قوه به فعل معرفي م 2)257ب، ص 1404 ،يناس (ابن
  .)48ج، ص 1404

                                                                                                                   
لا یصح أن یکون شخص ما من النار علة لوجود شخص آخر منها... فإن شخصا من النار یفرض علة قد یعدم و المعلـول بـاق و المعلـول لا . 1

 یبقی مع بطلان.

اتها...الفلاسفة الإلهیین لیسوا یعنون بالفاعل مبدأ التحریك فقط، کما یعنیه الطبیعیـون، بـل مبـدأ و بالفاعل، العلة التي تفید وجودا مباینا لذ .2
لوجـود فـي الوجود و مفیده، مثل الباري للعالم و أما العلة الفاعلیة الطبیعیة فلا تفید وجودا غیر التحریك بأحد أنحاء التحریکات، فیکون مفید ا

 الطبیعیات مبدأ حرکة.
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ه با دقت بيشتري حركـت و مسـائل مـرتبط بـا آن را بررسـي      بنابراين، شايسته است ك
 در مـورد دوگانه كه  بندي يماز اين تقس يناس كنيم تا از اين رهگذر به درك بهتر مقصود ابن

  ، نائل آييم.دهد يعلت فاعلي انجام م

  تحليل فاعل تحريكي
 نقش فاعل طبيعـي را محـدود بـه اعطـاي حركـت      يناس ، ابنظه شدطور كه ملاح همان

؛ يعني معتقد است كه فاعل طبيعي، محركي است كه آنچه از حركـات يـا تغييـرات    داند يم
  منسوب به او است. افتد، يكه در جسم اتفاق م اي يجيتدر

آنچه فاعل تحريكـي (محـرك)    دربارةضمن تحقيق در تعابير شيخ  خواهيم ياكنون م
هـا، بررسـي    آن وتحليل يهزو تج –شود يو از آن تعبير به حركت م -كند يبه متحرك عطا م

 يناس ـ كه چه فرقي ميان فعل فاعل تحريكي با فاعل ايجادي هست كه باعـث شـده ابـن    كنيم
آيـا فاعـل تحريكـي تحـت فاعـل       يـت نها فقط چنين فاعليتي را منسوب به اجسام بدانـد. در 

كه در عرض فاعل ايجادي و  استيا اينكه خود قسم جدايي از فاعل  گيرد يايجادي قرار م
  قسيم آن است.

و سپس با بررسـي نسـبت    پردازيم يبه همين منظور، ابتدا به تعريف و تفسير حركت م
  .سازيم يآن به موضوعش، زمينه را براي تشريح جايگاه فاعل تحريكي فراهم م

  تعريف و تفسير حركت
حركـت عبـارت اسـت از     1،هسـت نيـز   يناس ـ ابـن  يرشطبق تعريف ارسطو كه موردپذ

  )83ج، ص 1404، يناس (ابن» جهت كه بالقوه است. شيء بالقوه ازآنكمال اول براي «
تعريف فوق حاكي از آن است كه متحرك يا همان چيزي كه حركت بر آن جـاري  

امري است كه در ذاتـش داراي قـوه اسـت و خواهـان حركـت بـه سـمت كمـال و          شود يم

                                                                                                                   
نيز به تعريف حركت مي  203 و هم چنين در كتاب نجات، ص 3 ابن سينا در كتاب طبيعيات دانشنامه ي علايي، ص . البته،1

پردازد و رأي خاص خود را در اين زمينه ارائه مي كند؛ اما ما در اينجا بخاطر شهرت و آشنايي بيشتر از تعريف ارسطو استفاده 
  كرديم.
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 ةمتحـرك فقـط قـو    اين است كه ةدهند جهت كه بالقوه است نشان فعليت است؛ و قيد ازآن
  .هستمحض نيست بلكه از جهات ديگري داراي فعليت نيز 

كـه موجـودي كـه در ذاتـش از      شود يالذكر، چنين استنباط م فوق ةبا توجه به دو نكت
بالقوه و از جهت يا جهات ديگري بالفعـل اسـت، جسـم يـا جسـماني اسـت كـه         جهت يك

ه و از جهت صورت فعليت دارد. بـا  مركب از ماده و صورت است و به اعتبار ماده حامل قو
اين توضيح، اكنون شايسته است كه نسبت حركت را بـا متحـرك بررسـي كنـيم تـا از ايـن       

  طريق اهميت جايگاه محرك نيز روشن شود.
الوجود به علت فاعلي  كه نياز حركت به محرك را مانند نياز هر معلول ممكن يناس ابن
ي جسم نيست، چراكه اگر حركـت ذاتـي جسـم    حركت ذات«، معتقد است كه: داند يخود م

بود بايد مادام كه ذات جسم طبيعي متحـرك موجـود اسـت، حركـت هـم موجـود باشـد و        
ذات آن  كه يدرصورت شود يآنكه حركت از بسياري از اجسام معدوم م معدوم نشود و حال

اگر ذات جسم متحرك سـبب حركـت باشـد و بـه عبـارتي       ينچن اجسام موجود است و هم
آنكـه   حركت براي ذات آن واجب باشد و حال بايست يمتحرك محرك هم باشد، م جسم

(همـان، ص  » كه ذات جسم موجود اسـت و حركـت معـدوم.    شود يچنين نيست زيرا بسا م
  )222، ص1388 ملكشاهي، ة؛ به ترجم87

مانند ساير موجودات ممكن نيازمند به فـاعلي اسـت كـه آن را     كه حركت به نتيجه آن
  .شود يم (متحرك) ايجاد كند و اين فاعل در لسان حكما محرك ناميده مدر ذات جس

  :رويم يبا اين توضيحات به سراغ تفسير جناب شيخ از فاعل حركت (محرك) م
بايد توجه داشـت كـه بحـث از حركـات يـا تغييـرات تـدريجي كـه در اجسـام روي          

  ، در دو مقام مطرح است:دهد يم
  .افتد يدر درون ذات يك جسم اتفاق م زماني ة) حركاتي كه در يك محدود1
) حركاتي كه در يك جسم توسط جسم ديگـري كـه در مجـاورت آن قـرار دارد،     2
  .افتد ياتفاق م
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نيز حركاتي كه در يك جسم ممكن است اتفـاق بيافتـد را    يناس و به همين مناسبت ابن
حركـت  و آنگـاه در توضـيح    كنـد  يحركات طبيعي و حركات قسري تقسيم م ـ ةبه دو دست

  :آورد يطبيعي كه مطابق با مقام اول است، چنين م
طبيعي كه در اوسـت   ةاز قو ييتنها اما طبيعي كه خاص چيزي است، آن است كه به« 

اسـت كـه از ذات چيـزي سـبب      يا طبيعي در اينجـا هـر قـوه    ةصادر شود و مقصود ما از قو
فس گياه باشد. مثـال قسـم   حركت شود بدون اراده و آن طبيعت صرف باشد يا اينكه مانند ن

و  رود يزير كه از اراده نيست و به جهات مختلـف هـم نم ـ   يسو اول حركت سنگ است به
نمـو خـود كـه آن نيـز بـه اراده نيسـت        يسو مثال قسم دوم مانند حركت جسم نامي است به

  )306همان ص ة؛ به ترجم301(همان، ص». رود يبه جهات مختلف م يكنول
حركت جوهري است، فاعل بـودن طبيعـت يـا صـورت نوعيـه را      كه منكر  يناس اما ابن

معـروف فلسـفي، معطـي     ةزيرا طبـق يـك قاعـد    شود ينسبت به اين قسم از حركت منكر م
  چنين است: باره ينفاقد شي ء باشد. عبارت وي درا تواند يالشيء نم

حركت طبيعي، مقصود اين نيست كه حركت البتـه از   گوييم يو بايد دانست اينكه م«
طبيعت به حال خود است زيرا كه طبيعت ذات ثابـت و پايـدار    كه يدرحال آيد يطبيعت برم

». نيـز بـاوجود طبيعـت ثابـت و پايـدار و قـائم و موجـود اسـت         آيـد  ياست و آنچه از او برم
  )308همان، ص ة؛ به ترجم302(همان، ص

 كنند ييان مفاعل اين نوع از حركات بدين تقرير ب ةاستاد مطهري توجيه شيخ را دربار
علت امر متغير باشد اما اگر يـك امـر، خـودش ثابـت باشـد       تواند ياگرچه امر ثابت نم«كه: 

» الـف «. اگـر  شود يولي شرط متغيري داشته باشد، به سبب آن شرط متغير، علت هم متغير م
شرط تأثير اين مقتضي باشد، در اين صـورت  » ج«مقتضي باشد و » الف«باشد اما » ب«علت 
كه متغيـر اسـت باشـند،    » ب«علت  توانند ينم كدام يچهر دو ثابت باشند ه» ج«و » فال«اگر 

كه شرط است متغير باشد مجموع علت تامـه متغيـر اسـت و    » ج«ثابت باشد و » الف«اما اگر 
  )269، ص1384 (مطهري،» باز علت امر متغير، متغير شده است.

اسـت، بـا ايـن تقريـر تعريـف      ، حركت قسري را كه منطبق با مقام دوم بحـث  يناس ابن
  :كند يم
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حركت قسري، حركتي است كه محرك او بيرون از متحرك است و مقتضـي طبـع   «
او نيست و اين نيز يا فقط خارج از طبع است؛ ماننـد حركـت سـنگي كـه آن را روي زمـين      

و يا با حركت طبيعي ضد هم است؛ مانند حركت دادن سنگ به بالا و گرم كردن  كشند يم
ورم درشـت   ةواسـط  در كـم اسـت؛ ماننـد عضـوي كـه بـه       يرطبيعـي هي حركت غآب و گا

». يـد ، يا فربهـي كـه بـه دارو خـوردن حاصـل گـردد و لاغـري كـه از ناخوشـي برآ         شود يم
  )310، ص1388 ؛ ترجمه: ملكشاهي،324ج، ص 1404 ،يناس (ابن

يـر]  ، فاعل در حركات قسري نيز طبيعت جسـم [بـه همـراه شـرط متغ    يناس به اعتقاد ابن
را در جسـم مقسـور بـه    » ميلـي «است، با اين تفاوت كه در اين نوع از حركـات ذات قاسـر،   

 .)266، ص1384 و آن ميل است كه مبدأ حركت در جسم است (مطهـري،  آورد يوجود م
، حركت قسري با حركت طبيعي از جهت وجود مبـدأ حركـت در   يناس درواقع، در نگاه ابن

امـا تفاوتشـان در    ،دو نوع حركت طبيعت شيء است متحرك فرقي ندارد و محرك در هر
اين است كه چون طبيعت در حركت قسري برخلاف حركت طبيعي، مقهور عامـل بيرونـي   

  .)117، ص1390است، بنابراين مستفاد از خارج و محتاج به اعداد قاسر است (ملكشاهي، 
قسـري)  اكنون كه مشخص شد حركت به هر نوعي كه فرض شود (اعم از طبيعـي يـا   

، طبيعـت جسـم اسـت، جـاي ايـن سـوال       هبه خود جسم منسوب است و هميشه فاعل الحرك
  است كه حركت چيست و داراي چه نوع وجودي است؟

عنـوان   به يناس ابن ةقدر مسلم اين است كه بحث حركت و مسائل مرتبط با آن در فلسف
راين در سيسـتم فلسـفي او   كه از لوازم وجود باشد، مطرح نبوده است؛ بناب يا امري فرا مقوله

و امور ماهوي يا جوهرند يا عـرض؛   شود يمحسوب م يا حركت جزء امور ماهوي يا مقوله
 يناس ـ پس حركت نيز بايستي تحت يكي از اين مقولات قرار بگيرد. براي دريافت موضع ابن

طور  بررسي كنيم؛ زيرا او ذيل اين بحث، به» نسبت حركت به مقولات«بايستي نظر او را در 
نظـر خـود را    يـت مبسوط به اين مسئله پرداخته و شقوق مختلف آن را بررسي كرده و درنها

  ابراز داشته است.
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  نسبت حركت به مقولات
جمعـي مقولـه جـنس عـالي حركـت       يدةدر اين زمينه سه قول مهم مطرح است؛ به عق

وحـدت  ديگـر حركـت را ماننـد وجـود و      يا اند و عده است و انواع حركت اقسام مقولات
حركـت مقولـه    گويند ياند و گروهي م گانه دانسته مقول به تشكيك و خارج از مقولات ده

ضمن بررسي مفصلي كه از اقـوال هـر    يناس ابن .)239، ص1388 أن ينفعل است (ملكشاهي،
و قـول سـوم را    كنـد  يهـا را رد م ـ  ، با انتقـاد بـر قـول اول و دوم، آن   دهد يسه گروه انجام م

 يهـا  . در ادامه موضـع شـيخ را در برابـر گـروه    كند يخويش معرفي م ةگزيدعنوان نظر بر به
  1.دهيم ياختصار توضيح م گانه به سه

كه معتقد است، حركت اشتداد موضوع است در يك عرض (صفت) خاص،  يناس ابن
بايسـت بـه    جنس عـالي حركـت باشـد، مـي     ةكند با اين بيان كه اگر مقول قول اول را رد مي
نس با نوع، حمل مقوله بر حركت جايز باشد و صـحيح باشـد كـه گفتـه     حكم يكي بودن ج

 در حـالي كـه چنـين نيسـت    » بزرگ شدن كميت اسـت. «و » سياه شدن كيفيت است.«شود: 
و  2است) و اعتقاد دوم را چون مستلزم تجاوز عدد مقولات از ده 94ج، ص 1404 ينا،س (ابن

تقـدم و تـأخر بـر افـراد بسـياري صـدق       همچنين به دليل اينكه حقايق تشكيكي به نـوعي از  
كند؛ در حالي كه هيچ يك از اصـناف حركـت اولويـت و تقـدمي نسـبت بـه يكـديگر         مي

  .)96-95ج، صص 1404 سينا، كند (ابن ندارند نقد و رد مي
اوسـت، ابتـدا چهـار حالـت      ةسوم كه در واقع رأي برگزيـد  ةسينا در توضيح عقيد ابن

هـا   حق بودن يكـي از آن  هو سپس با ابطال سه حالت آن، بكند  ممكن را براي آن تصوير مي
أن ينفعل از دو حال بيرون نيست يا حركت  ةمقول«گيرد. تقرير وي چنين است:  را نتيجه مي

است يا نسبت حركت به موضوع و در هريك از اين دو حالت مقصود از حركت يـا مطلـق   

                                                                                                                   
ق با ترتيبي كه ابن سينا در كتاب طبيعيات بررسي مي كند، نيست. ترتيب بررسي آنهـا  . ترتيب بررسي اقوال مطرح شده منطب1

، 2 فـن سـماع طبيعـي، مقالـه     الطبيعيات)،( براساس كتاب طبيعيات عبارت است از: قول سوم، قول اول، قول دوم. رك: الشفاء
  2 فصل

به مبحث حركت است كه حتي با وجود اينكه حركت را . چنان كه ملاحظه مي شود، اين ايراد ناشي از نگاه ماهوي ابن سينا 2
امري خارج از مقولات دهگانه در نظر گرفته اند، باز هم در پي تعيين مقوله ي جديدي غير از مقولات دهگانه براي آن اسـت.  

 (نگارنده)
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ق باشد، مطلوب است و بنا بر سـه  ان ينفعل حركت مطل ةاست يا معين. احتمال اول كه مقول
  )97-96(همان، صص »آيد كه عدد مقولات از ده تجاوز كند. احتمال ديگر لازم مي

سينا پس از بررسي آراي گروه هاي مختلف در باب نسبت حركت بـه مقـولات و    ابن
فـاذا انفسـخت «گويـد:   آن مـي  ةگيرد و دربار حق بودن مذهب سوم را نتيجه مي هها، ب نقد آن

  )97(همان، ص 1».مذاهب التی آتیناهم و لم نقبلھا بقی الحق واحدا و هو المذهب الاولال
خوبي گوياي اين مطلب اسـت كـه بـه     هسينا در اين قسمت انجام داد، ب تحليلي كه ابن

هـاي وي در   شود، همچنين دقت در استدلال او حركت از جمله اعراض محسوب مي ةعقيد
تقسيم حركت به دو قسـم   ةعلاو هر بالا ارائه كرديم بنفي محرك بودن طبيعت صرف كه د

طبيعي و قسري همگي حاكي از آن است كه در اين نظام فلسفي، حركـت از نـوع اعـراض    
شـود؛ لـذا در نظـام فلسـفي سـينوي، وقتـي گفتـه         مفارق است كه به جعل تأليفي ايجـاد مـي  

هـا قـادر بـه ايجـاد      هسـتند، بـه ايـن معناسـت كـه اگرچـه آن       هشود اجسام فاعـل الحرك ـ  مي
شوند؛ لـيكن از آن   ها علت اعدادي محسوب مي هاي جوهري نيستند و نسبت به آن صورت

تـوان گفـت    أن ينفعل است، پس مـي  ةجا كه در اين سيستم فلسفي حركت، عرضي از مقول
هاي عرَضي هسـتند؛   عليت به معناي ايجاد عرَض وجود دارد و اجسام قادر به ايجاد صورت

جا بايد به دنبال اين سوال بود كه چه فرقي بين ايجاد جوهر بـا ايجـاد عـرض وجـود     و از اين
سينا يكي را از مقـام اجسـام نفـي كنـد و ديگـري را منسـوب بـه آن         دارد كه باعث شده ابن

  بداند؟

  حل پيشنهادي راه
تنهـا وي بـين ايجـاد جـوهر بـا       آنچه با جستجو در آثار ابن سينا يافتيم، اين است كه نه

دانـد   گذارد؛ بلكه حتي ايجاد اعراض را نيز منسوب به عقل فعـال مـي   جاد عرَض فرق نمياي
سينا داراي تناقض اسـت؛ زيـرا فاعـل     لذا يا بايد بگوييم كلام ابن ؛)237، ص1375 (طوسي،

كند و آنگاه براي حلّ اين  (الهي) وجودبخشي مي يجادي(طبيعي) نيز مانند فاعل ا يكيتحر
چون ايجاد جوهر خلق از عدم و يا به اصطلاح ايجاد الشيء لا من شيء  ناسازگاري بگوييم

                                                                                                                   
  . مقصود مذهب سومي است كه بررسي كرديم.1
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اما ايجاد اعراض كه ايجـاد الشـيء مـن     ،سينا آن را منسوب به فاعل الهي مي داند است، ابن
را منسـوب بـه فاعـل تحريكـي      -زيرا ايجاد صفت در موصوف موجـود اسـت   -شيء است

دانـد و در   اض را نيز منسوب به عقل فعال ميداند كه اين توجيه با كلام وي كه خلق اعر مي
  حل ديگري باشيم. ناسازگار است و يا بايد به دنبال راه ،بالا به آن اشاره كرديم

ازيـك طـرف بـه رفـع     –حلّـي كـه    تـرين راه  نگارنده شايد بهترين و پسنديده ةبه عقيد
درتنـاقض   تناقض موجود در كلام شيخ كمك كند و از طرف ديگر با ساير مواضـع او نيـز  

سينا در مورد حركت نيز  بتوان در اين زمينه ارائه كرد، اين باشد كه بگوييم چون ابن -نباشد
كند كه در نهايـت بـه محـرك نـامتحرك      ها را ترسيم مي ها و متحرك اي از محرك سلسله

دهـد، ايجـاد حركـت نيسـت      در عالم طبيعت انجام مي هشود؛ لذا آنچه فاعل الحرك ختم مي
 ةال حركتي است كه در ازل توسط محرك نامتحرك ايجاد شده و از طريق سلسـل بلكه انتق
  هاي مورد نظر در عالم طبيعت رسيده است. ها به فاعل ها و متحرك محرك

توان موضع شيخ در بحث حركت قسري قرار داد. همان طـور   مؤيد اين پيشنهاد را مي
حـرك، آن را مسـتعد   در ذات مت» ميـل «كه گذشت، محرك در حركـت قسـري بـا ايجـاد     

توان گفت محـرك در اينجـا حركتـي را     تر، مي كند و به عبارت روشن پذيرش حركت مي
–شـود در ذات متحـرك حركـت را     ناميـده مـي  » ميـل «كند بلكه با ايجاد آنچـه   ايجاد نمي

از ذات خـود بـه    -حركتي كه خود داراست و آن را از محركي ديگر دريافت كـرده اسـت  
توان گفت محـرك نسـبت بـه ميلـي كـه در       كند؛ و از همين رو مي ذات متحرك منتقل مي

افتد علـت   كند علت حقيقي و نسبت به حركتي كه در متحرك اتفاق مي متحرك ايجاد مي
  شود.	اعدادي محسوب مي

اما از آن جا كه در اين نظام فلسفي، علت اعدادي نيـز تعريـف صـحيحي نـدارد؛ لـذا      
سينا  كلام ابن ةو در نتيجه تناقض اولي هبودن فاعل الحركاگرچه مشكل ايجادي » ميل« ةنظري

هاي شيخ حاكي از آن است كه اين نظريـه   كند؛ لكن موشكافي عميق در عبارت را حل مي
» ميـل «سـينا از   نيز قابليت حل كامل مسئله را ندارد؛ توضيح مطلب اينكه در تعريفي كـه ابـن  

آن جسم در برابر آنچـه كـه مـانع     ةوسيل هكه بميل كيفيتي است «كند مبني بر اينكه  ارائه مي
]   شود مقابله مي حركتش در هر جهتي مي  سـينا،  (ابـن » كند [تا بتواند به حركتش ادامـه دهـد.
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اعراض كيفيت دانسته شده است؛ و همچنـين، زمـاني    ة) ميل عرضي از مقول110، ص1400
ي دريافت حركـت  شود جسم محرك با ايجاد ميل در جسم متحرك آن را برا كه گفته مي
هـا معـد حركـت هسـتند نـه علـت حقيقـي بـراي          كند و از همين رو، اينگونه فاعل آماده مي

كيف هاي استعدادي است و به عبارت ديگـر ميـل    ةحركت؛ به اين معناست كه ميل از زمر
سينا وجـودي بـودن آن را در جـاي ديگـر اثبـات       همان امكان (قوه) استعدادي است كه ابن

  .)97، ص1375 سي،كرده است (طو
وجـود   ةاما مشكلي كه از آن ياد كرديم، ناشي از ديد حكماي مشائي نسـبت بـه نحـو   

ها، قوه و اسـتعداد، عرَضـي اسـت كـه ماننـد سـاير        است؛ زيرا در نظر آن» امكان استعدادي«
شود و به همين دليل آن را محتـاج   جسم مي ةاعراض از قبيل رنگ، بو و ... عارض و ضميم

سينا طي عبارتي به اين 	دانند كه آن را ايجاد كند و از همين روست كه ابن لي ميعلت مستق
  كند: حقيقت اشاره مي

پس اصل مادت و جسميت مطلق از آن جوهر عقلى بود و محدود شدن آن مادت از «
  )159، ص1383 سينا، (ابن». جسم پيشين بود و استعداد تمام نيز از جسم پيشين بود

هـاي   نگاهي به مبحث قوه و استعداد، مستلزم اين است كه عليـت فاعـل  بنابراين چنين 
هـا ماننـد    جسماني همچنان به صورت عليـت ايجـادي مطـرح باشـد؛ در حـالي كـه اگـر آن       

شود  خاصي از آن انتزاع مي ةحكماي صدرايي، قوه و استعداد را از شئون وجود كه از مرتب
آمـد و فاعـل    چنين مشكلي پيش نميكردند، ديگر  محسوب مي ،)734، ص1389 (مطهري،

كرد. هرچند، تحقيق پيرامون خـود   بودن مؤثرهاي جسماني معناي صحيحي پيدا مي هالحرك
شـمارد،   هايي كه جناب شيخ براي آن برمي و اينكه آيا چنين حقيقتي با ويژگي» ميل« ةنظري

  اي ديگر است. وجود دارد يا نه؟ محتاج مقاله

  گيري نتيجه
گيـرد و از   حظه كرديم، ابن سينا عليت را معادل ايجاد و آفرينش ميطور كه ملا همان

هايي كه در عالم طبيعت هستند را به دليل عدم داشتن شرايط لازم در اعطاي  همين رو فاعل
امد؛ اما با توجه به اينكه حركت در اين نظام فلسفي امري ماهوي ت وجود، فاعل تحريكي مي

شـود كـه تـأثير     شود، اين معني به ذهن متبـادر مـي   سوب ميأن ينفعل مح ةو عرَضي از مقول
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هاي جنـاب شـيخ را    هاي طبيعي نيز از نوع اعطاي وجود است؛ اما پس از اينكه عبارت فاعل
حركت تحليل كرديم به اين نتيجه رسيديم كه فاعـل طبيعـي موجِـد حركـت      ةافاد ةدر نحو

  متحرك است.حركتي است كه معلولِ محرك نا ةكنند نيست بلكه منتقل
   



   ൎلࣱ ূح  ਉرୀ ن یوا ෘো  උ ඇبار ناభتࢹ ༙ع  ۀ මূఇ  باঃ اساس ୀی  ਠناত ودओ١٩٧   او یو 

 

  منابع و مĤخذ:
مكتبـة الاعـلام    عبـدالرحمن بـدوي، بيـروت،    يـق تحق التعليقـات؛ ه.ق [الـف]).   1404سينا، حسـين ابـن عبـداالله. (    ابن .1

  الاسلامي
  ؛ تصحيح سعيد زايد، قم، مكتبة آية االله المرعشي.الشفا(الهيات)ه.ق[ب]). 1404.......................... ( .2
؛ تحقيــق ســعيد زايــد، قــم، مكتبــة آيــة االله  الشــفا(الطبيعيات)، فــن ســماع طبيعــي ه.ق[ج]).1404....... (................... .3

  .1المرعشي، ج
  ؛ تحقيق عبدالرحمن بدوي، بيروت، دارالقلم، چاپ دوم..العيون الحكمة(الهيات) م)1980.......................... ( .4
  توضيح و مقدمه محسن بيدارفر، قم، انتشارات بيدار، چاپ اول.ثات؛ ). المباحه.ش1371........................... ( .5
مقدمه و تصحيح محمد تقي دانش پژوه، تهران، النجاة من الغرق في بحر الضلالات ؛ ه.ش).1379.......................... ( .6

  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
مقدمه و حواشي و تصحيح دكتـر محمـد معـين، همـدان،      يي (الهيات)؛دانشنامه علاه.ش). 1383.......................... ( .7

  دانشگاه بوعلي سينا، چاپ دوم.
  ، قم، انتشارات بيدار.رسائل (رساله حدود) ه.ق).1400.......................... ( .8
  ؛ با تكيه بر اهم آراي ابن سينا، تهران، سمت، چاپ اول.فلسفه مشاء). 1386ذبيحي، محمد. ( .9

  .3، قم، نشر البلاغه، چاپ اول، جشرح الاشارات و التنبيهات). 1375خواجه نصير الدين. (طوسي،  .10
تهــران، انتشــارات صــدرا، چــاپ  (اصــول فلســفه و روش رئاليســم)، 6مجموعــه آثــار). 1389مطهــري، مرتضــي. ( .11

  چهاردهم، جلد اول از بخش فلسفه.
،  چـاپ اول، تهـران، انتشـارات    هاي اسـفار(مبحث حركـت) )  (درس ـ11مجموعه آثـار ). 1384............................ ( .12

  صدرا، چاپ اول، جلد هفتم از بخش فلسفه.
  .1تهران، سروش، چاپ اول، ج ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات،). 1390ملكشاهي، حسن.( .13
  . تهران، سروش، چاپ چهارم.حركت و استيفاي اقسام آن). 1388.............................. ( .14
  تهران، خوارزمي، چاپ چهارم. نظر متفكران اسلامي درباره ي طبيعت.). 1377، سيد حسين. (نصر .15

  
 


